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 آيت اللّه سيد على حسينى ميلانى
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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 سرآغاز

به جهانيان  ه وآلهصلّى اللّه عليترين دين الهى با بعثت خاتم الانبياء، حضرت محمد مصطفى  ... آخرين و كامل
 رسانان الهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت. عرضه شد و آئين و رسالت پيام

صلّى اللّه عليه سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسلام در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست

 و جمعى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفت. وآله

الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى منان به نخستين  اه الهى در هجدهم ذىادامه اين ر
 سپرده شد.عليه السلام يعنى امير مؤمنان على  صلّى اللّه عليه وآلهرادمرد عالم اسلام پس از پيامبر خدا 

و دين اسلام تكميل و سپس  ، نعمت الهى تمامعليه السلامدر اين روز، با اعلان ولايت و جانشينى حضرت على 
به عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعلام گرديد. اين چنين شد كه كفرورزان و مشركان از نابودى دين 

 اسلام مأيوس گشتند.

ـ مسير هدايت و  هايى از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 
منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند و مسلمانان را در  صلّى اللّه عليه وآلهپس از رحلت پيامبر خدا  راهبرى را

تحير و سردرگمى قرار دادند. آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل 
ـ  تاب بود كه همچون آفتاب جهان را ـهاى شيطانى، حقايق اسلام  احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس

 پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند.

، توسط صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسلام و سخنان درربار پيامبر خدا  بديهى است كه على رغم همه توطئه
ياران باوفا، در طول تاريخ  و جمعى از اصحاب و عليهم السلام، اوصياى آن بزرگوار عليه السلامامير مؤمنان على 

ها و  ها، شبهه اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است. آنان با بيان حقايق، دودلى جارى شده و در هر برهه
 اند. پندارهاى واهى شياطين و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان آشكار ساخته

فيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، علاّمه حلّى، در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ م
چرا كه  ؛درخشد . همچون ستارگانى پرفروز مى . . الدين، امينى و حامد حسين، سيد شرف قاضى نوراللّه، مير
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، با زبان و قلم، به بررسى و عليهم السلاماينان در مسير دفاع از حقايق اسلامى و تبيين واقعيات مكتب اهل بيت 
 . . . اند گويى شبهات پرداخته پاسخ

و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق تابناك دين 
پرداخته است، پژوهشگر والامقام  عليه السلاممبين اسلام و دفاع عالمانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على 

 باشد. سيد على حسينى ميلانى، مىحضرت آيت اللّه 

سنگ آن محقّق نستوه را در دستور كار  ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و گرانمركز حقايق اسلامى
ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و تشنگان  خود قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن

 حقايق اسلامى قرار دهد.

ابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك "فارسى زبانان" را با حقايق اسلامى كت
  سازد. آشنا مى

عجل اللّه تعالى اميد است كه اين تلاش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه الأعظم، حضرت ولىّ عصر، امام زمان 

 قرار گيرد. فرجه الشريف

 مركز حقايق اسلامى
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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطّاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم 
 أجمعين من الأولين والآخرين.

 گفتار پيش

رود، به يقين از رسول خدا  شده در نزد شيعه و سنى به شمار مىكه از احاديث پذيرفته » حديث ولايت«
 صادر شده است.صلى اللّه عليه وآله 

 دلالت دارد:عليه السلام على  مؤمنان اين حديث شريف به وجوه مختلفى بر امامت امير

 .عليه السلام. ثبوت ولايت و حق سرپرستى و اولويت براى امير مؤمنان على  ١

 .عليه السلاميث بر عصمت امير مؤمنان على . دلالت حد ٢

شود و براى ورود دوباره به جرگه  اسلام مى موجب خروج مبغض از عليه السلام. بغض امير مؤمنان على  ٣
 مسلمانان بعد از دست كشيدن از بغض و انحرافش، بايد تجديد اسلام نمايد و از نو شهادتين را بگويد.

توان  مى عليه السلاملت به طور جداگانه براى اثبات امامت امير مؤمنان على با وجود هر كدام از اين سه دلا
 استدلال كرد.

 پردازد. ، بررسى دقيق و اثبات صدور قطعى آن مى»حديث ولايت«اين نوشتار، به پژوهش در مورد 
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 حديث ولايت و راويان آن
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 عليه السلامخطاب به امير مؤمنان على صلى اللّه عليه وآله اكرم  اند كه پيامبر ترديد شيعه و سنى نقل كرده بى
 فرمود:

 )١(أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي.

 تو پس از من ولى هر مؤمن هستى.

 اند. افرادى از صحابه و بسيارى از مشاهير پيشوايان اهل تسنن اين حديث شريف را نقل كرده

 ها روايت شده ولايت از آناصحابى كه حديث 

اند. برخى از اين اصحاب از مشاهير و بزرگان  اهل تسنن، حديث ولايت را از برخى صحابه نقل كرده
 در رأس آنان قرار دارد. آنان عبارتند از: عليه السلامروند. براى نمونه، امير مؤمنان على  اصحاب به شمار مى

 ؛عليه السلام. امير مؤمنان على  ١
 ؛صلى اللّه عليه وآلهسبط پيامبر خدا  عليه السلاممام حسن مجتبى . ا ٢
 ؛. عبداللّه بن عباس ٣
 ؛. ابو ذر غفارى ٤
 ؛. ابو سعيد خدرى ٥
 ؛. براء بن عازب ٦
 ؛. عمران بن حصين ٧
 ؛. ابو ليلا انصارى ٨
 ؛. بريدة بن حصيب ٩
 ؛. عبداللّه بن عمر ١٠
 ؛. عمرو بن عاص ١١
 زه.. وهب بن حم ١٢

 راويان حديث ولايت

                                                           
 از همين كتاب. ٢١) ر.ك صفحه ١(
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مشهورترين پيشوايان و حافظان و بزرگان حديث كه در طول ادوارِ مختلف، حديث ولايت را از اصحاب 
 اند، عبارتند از: هايشان آورده اند و در كتاب برده، روايت كرده نام

 ؛المسند. ابو داوود طيالسى، نويسنده  ١
 ؛المصنف. ابوبكر بن ابى شيبه، نويسنده  ٢
 ؛المسند. احمد بن حنبل، پيشواى حنابله، نويسنده  ٣
 ؛الصحيح. ابوعيسى ترمذى، نگارنده  ٤
 ؛السنن. نسايى، نگارنده  ٥
 ؛المسند. ابويعلى موصلى، نگارنده  ٦
 ؛تفسير طبرىو  تاريخ طبرى. ابوجعفر طبرى، نگارنده دو كتاب معروف  ٧
 ؛الصحيح. ابوحاتم ابن حبان، نويسنده  ٨
 ؛الصغيرو  الاوسطو  المعجم الكبير. ابوالقاسم طبرانى، نويسنده  ٩
 ؛المستدرك. حاكم نيشابورى، نويسنده  ١٠
 ؛التفسير. ابوبكر ابن مردويه، نويسنده  ١١
 ؛هاى ديگر و كتاب حلية الاولياء. ابونعيم اصفهانى، نويسنده  ١٢
 ؛تاريخ بغداد. خطيب بغدادى، نويسنده  ١٣
 ؛الإستيعابدالبر، نگارنده . ابن عب ١٤
 ؛تاريخ مدينة دمشق. ابن عساكر، نگارنده  ١٥
 ؛اُسد الغابه. ابن اثير جزرى، نگارنده  ١٦
 ؛المختاره. ضياء مقْدسى، نگارنده  ١٧
 ؛معالم التتريلو تفسير معروف به  مصابيح السنه. بغوى، نگارنده  ١٨
 ؛هاى معروف ب. حافظ شمس الدين ذهبى، نويسنده كتا ١٩
هاى معروف  و كتاب الإصابه، فتح البارى فى شرح صحيح البخارى. ابن حجر عسقلانى، نگارنده  ٢٠

 ؛ديگر
 ؛هاى معروف و بسيار . حافظ جلال الدين سيوطى، نگارنده كتاب ٢١
 ؛ارشاد السارى فى شرح صحيح البخارى. قسطلانى، نويسنده  ٢٢
 ؛مالكتر الع. متقى هندى، نويسنده  ٢٣
 ؛السيرة الشاميه. حافظ محمد بن يوسف صالحى، نويسنده  ٢٤
 ؛الصواعق المحرقه. ابن حجر هيثمى مكّى، نگارنده  ٢٥
 ؛مرقاة المفاتيح فى شرح مشكاة المصابيح. ملاّ على قارى هروى، نگارنده  ٢٦
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 ؛فيض القدير فى شرح الجامع الصغير. عبدالرئوف مناوى، نويسنده  ٢٧
هاى بسيار و نيز صاحب مدرسه  علاّمه هند و محدث بزرگ شاه ولى اللّه دهلوى، نگارنده كتاب . ٢٨

 معروف در دهلى هندوستان.

اند كه نام آنان  اينان و نيز گروه ديگرى حديث شريف ولايت را از آن دوازده نفر صحابى روايت كرده
 گذشت.

  

 بررسى متن حديث ولايت و تصحيح اَسناد آن

 
انجامد، يعنى  هاى حديث ولايت به سه نفر مى دوازده صحابى كه نام آنان گذشت، بيشتر نقلدر بين 

 شود كه عبارتند از: سلسله اسناد راويان و ناقلان حديث ولايت بيشتر به اين سه نفر ختم مى

 ؛. عبداللّه بن عباس ١
 ؛. بريدة بن حصيب ٢
 . عمران بن حصين. ٣

 سحديث ولايت به روايت ابن عبا

بن عباس از راويان حديث شريف ولايت است. علماى اهل سنت  تر اشاره شد، عبداللّه همان گونه كه پيش
بختانه همان اندازه نيز براى  اند كه خوش از او فقط مقدارى از حديث ولايت را آن هم به سه گونه نقل كرده

 شاهد و استدلال بس است:

خطاب  صلى اللّه عليه وآلهعباس گويد: پيامبر خدا  نويسد: ابن مىخود  مسند. ابو داوود طيالسى در كتاب  ١
 فرمود:عليه السلام به حضرت على 

 )١(.اَنت ولي كُلِّ مؤمن بعدي

 (يا على!) تو پس از من سرپرست و كارگزار هر مؤمن هستى.

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهعباس پيامبر خدا  از ابن المستدركبورى در كتاب . بنا بر روايت حاكم نيشا ٢

 )٢(اَنت ولي كُلِّ مؤمن بعدي ومؤمنة.

 (يا على!) تو پس از من سرپرست و كارگزار هر مرد و زن مؤمن هستى.

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهكند كه پيامبر اكرم  مى عباس روايت از ابن مسند. احمد بن حنبل در كتاب  ٣

 )٣(اَنت وليي في كُلِّ مؤمن بعدي.

                                                           
 .٢٧٥٢، شماره ٣٦٠: مسند ابى داوود طيالسى) ١(
 .١٣٤/  ٣: المستدرك) ٢(
 .٣٠٥٢، ذيل حديث ٥٤٥/  ١: مسند احمد) ٣(
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 (يا على!) تو پس از من سرپرست و كارگزار هر مؤمن هستى.

چيز خطاب كرد. مخفى نماند كه در را به سه  عليه السلام، حضرت على صلى اللّه عليه وآلهبنا بر اين، رسول خدا 
 وجود دارد.» بعدي«هر سه نقل واژه 

 عليه السلامدر ضمن حديثى است كه ده منقبت را براى امير مؤمنان على » ابن عباس«اين سه عبارت از 
حابه با اختصاص دارد و هيچ كس از ص عليه السلامكند اين مناقب به اميرالمؤمنين  عباس تصريح مى شمرد. ابن برمى

 آن بزرگوار در هيچ يك از اين ده منقبت شريك نيست.

 حديث ولايت به روايت عمران بن حصين و بريدة بن حصيب

روند. آنان در ضمن حكايتى از  عمران بن حصين و بريدة بن حصيب، از راويان حديث ولايت به شمار مى
 كنند كه آن حضرت فرمود: حديث ولايت را چنين روايت مىصلى اللّه عليه وآله پيامبر خدا 

 علي مني واَنا من علي وعلي ولي كُلِّ مؤمن بعدي.

 على، از من است و من از على هستم و على سرپرست وكارگزار هر مؤمنى بعد از من است.

 چكيده بررسى

 تا كنون چند مطلب روشن شد:

اند كه در ميان آنان،  نقل كردهصلى اللّه عليه وآله ول خدا . دوازده نفر از صحابه حديث ولايت را از رس ١
 آيند. به چشم مىعليهما السلام مانند اميرالمؤمنين و امام مجتبى 

. راويان حديث ولايت از اين دوازده نفر، مشهورترين پيشوايان و بزرگان حديث شناس و حافظان اهل  ٢
 تسنن هستند.

 ما بدان استدلال خواهيم كرد. و الفاظى كه» حديث ولايت«. متن  ٣

 بن عباس بررسى روايت عبداللّه

تر آمد، عبداللّه بن عباس از راويان اين حديث شريف است. اين سند در مسندهاى  همان گونه كه پيش
ها و منابع مهم ديگرى وجود دارد. بديهى است كه  حاكم نيشابورى و كتابالمستدرك احمد، ابوداوود طيالسى، 

عبدالبر در  چرا كه بزرگان از پيشوايان اهل تسنن، مانند ابن ؛ناپذير است به طور قطع صحيح و خدشهاين سند 
، جلال الدين سيوطى، متقى هندى و دانشمندان ذيب الكمال، حافظ مزى نگارنده كتاب الإستيعابكتاب 

 )١(اند. ديگر، به صحت آن تصريح كرده

                                                           
القول الجلى فى ، ٤٨١/  ٢٠: ذيب الكمال، ٦٣١٦، شماره ١٩١/  ٥: تحفة الاشراف، ١٠٩٢/  ٣: الإستيعاب فى معرفة الاصحاب) ١(

 .٦٠٨ / ١١: كتر العمال، ٦٠: مناقب على عليه السلام
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را نيز از بريده » حديث ولايت« )١(اى درباره حديث غدير، براى مثال، حافظ شمس الدين ذهبى در رساله
 ».صدور اين حديث از بريده ثابت و قطعى است«نويسد:  كند و چنين مى نقل مى

 تصريح دارد.» حديث ولايت«بديهى است كه عبارت حافظ ذهبى در ثبوت 

ح است. بررسى اسانيد و تحقيق درباره حال نتيجه سخن اين كه سند حديث ولايت از ابن عباس صحي
دهد كه پيشوايان بزرگ علم رجال از اهل سنت، همگى به صحت حديث  راويان سند اين حديث، نشان مى

 اند. ولايت اعتراف نموده

 بررسى اسناد حديث ولايت به نقل از عمران بن حصين

شيبه، استاد بخارى از جمله افرادى  ابى عمران بن حصين يكى ديگر از راويان حديث ولايت است. ابن
نقل شده،  )٢(كتر العمالاست كه حديث او را نقل كرده و به صحت آن تصريح نموده است، آن سان كه در 

 )٣(آورده و به صحت آن تصريح نموده است.المصنف شيبه اين حديث شريف را در كتاب  ابى ابن

رود كه از اعلام عامه و مورد اعتماد آنان در  محمد بن جرير طبرى از جمله ناقلان حديث عمران به شمار مى
 تاريخ و تفسير است.

جلال الدين سيوطى و متقى هندى نيز از جمله كسانى هستند كه بر صحت طريق نقل از عمران بن حصين 
 )٤(اند. تصريح نموده

تر است. متن روايت عمران بن حصين به نقل  ها مفصل البته حديث ولايت به نقل از عمران، از ديگر نقل
 آيد: در زير مى )٥(العمال كتراز متقى هندى در 

را  )٦(اى سريه صلى اللّه عليه وآلهكنند كه رسول خدا   نقل مىشيبه و ابوجعفر طبرى از عمران بن حصين ابى ابن
را فرمانده آنان قرار داد. آن سپاه در حالى كه غنايمى به دست آورده بودند، عليه السلام اى فرستاد و على  به ناحيه

 اى از آنان نبود. در مورد غنايم جنگى تصميمى گرفت كه خوش آيند عده عليه السلامپيروز شدند. امير مؤمنان على 

 از ميان غنايم، كنيزى را براى خود برگزيد. عليه السلامها آمده است كه امير مؤمنان  در برخى از نقل

ديدار  صلى اللّه عليه وآلهند و با رسول خدا چهار نفر از لشكريان تصميم گرفتند كه هر گاه به مدينه رسيد
 كردند، قضيه را به سمع مبارك آن حضرت برسانند.

                                                           
 تحقيق كرده است. بدان دست يافته و رحمه اللّه ) رساله مخطوطى كه علاّمه محقق سيد عبدالعزيز طباطبايى١(
 .٦٠٨/  ١١: كتر العمال) ٢(
 .٥٠٤/  ٧: المصنف) ٣(
 .٦٠:  مناقب على عليه السلامالقول الجلى فى) ٤(
 .٣٦٤٤٤، حديث ١٤٢/  ١٣: كتر العمال) ٥(
 اى از لشكر است كه تعداد آنان از پنج نفر تا سيصد يا چهارصد نفر باشد. ) سريه، قطعه٦(
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ياب  شرف صلى اللّه عليه وآلهسپاهيان اعزامى بنا بر رسم، هنگام بازگشت به مدينه، ابتدا به محضر رسول خدا 
هايشان  نمودند سپس به خانه ساره مبارك ايشان نظر مى كردند، به رخ شدند و به آن حضرت سلام مى مى
 گشتند. برمى

ياب  شرف صلى اللّه عليه وآلهزمانى كه سپاهيان به مدينه رسيدند و براى عرض سلام به محضر رسول خدا 
فرماييد كه على از غنايم  اى رسول خدا! آيا نظر نمى«شدند، يكى از آن چهار تن برخاست و چنين عرض كرد: 

 ؟»كنيزى برداشته است
از او روى برگرداند. پس از آن دومين نفر از آن چهار تن و آن گاه سومى  صلى اللّه عليه وآلها رسول خد

گرداند تا اين  برخاست و همان گونه گفت. حضرت در هر بارى، روى مبارك خويش را از اعتراض كننده برمى
ر حالى كه آثار خشم از چهره د صلى اللّه عليه وآلهكه نوبت به شخص چهارم رسيد. پس از گفتار وى، رسول خدا 

 نازنينش هويدا بود، فرمود:

 ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ علي مني وأنا من علي، وعلي وليّ كلّ مؤمن بعدي.

خواهيد؟ على از من است و من از على هستم، على سرپرست  خواهيد؟ از على چه مى از على چه مى
 هر مؤمنى است بعد از من.

نيز آمده و به همين سان، طبرى نيز از عمران بن حصين  المصنفدر كتاب  كتر العمالبه سان  اين روايت
 روايت كرده است.

احمد بن حنبل نيز آمده است. وى بخش پايانى روايت را اين گونه نقل  مسندالبته اين روايت با همين متن در 
 كرده است:

ساره مباركش تغيير يافته بود،  و كرد و در حالى كه رنگ رخبه فرد چهارمى ر صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 فرمود:

 )١(دعوا علياً، دعوا علياً، إنّ علياً مني وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

دست از على برداريد، دست از على برداريد، به راستى كه على از من است و من از او هستم. او 
 پرست هر مؤمنى بعد از من است.سر

كند: هنگامى كه چهارمين فرد برخاست و  خود ذيل روايت را اين گونه نقل مى صحيحترمذى نيز در 
 در حالى كه آثار خشم از چهره مباركش هويدا بود، فرمود: صلى اللّه عليه وآلهخدا  اعتراض خود را بيان كرد رسول

؟ ما تريدون من علي؟ إنّ علياً مني وأنا منه وهو وليّ كلّ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي
 )٢(مؤمن بعدي.

                                                           
 .٤٣٨/  ٤: مسند احمد) ١(
 .٣٧١٢، حديث ٧٨/  ٦: سنن ترمذى) ٢(
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خواهيد؟ به راستى كه على از من  خواهيد؟ از على چه مى خواهيد؟ از على چه مى از على چه مى
 است و من از او هستم و او سرپرست هر مؤمنى بعد از من است.

و  )٢(نسايى خصائص )١(حبان، ابنصحيح ث ولايت به روايت عمران بن حصين در كتاب آرى! حدي
نيز نقل شده است. حاكم نيشابورى پس از نقل حديث، اين حديث را داراى شرايط  )٣(حاكم نيشابورى المستدرك

 اند. داند، ولى با وجود اين بخارى و مسلم آن را نقل نكرده ها را معتبر مى صحتى برشمرده كه مسلم آن

 گفتنى است كه حديث ولايت به روايت عمران در منابع ديگر نيز آمده است.

 ريدة بن حصيبحديث ولايت به روايت ب

همان  ؛بريدة بن حصيب نيز از راويان اين حديث است. وى در اين جريان تاريخى حضور داشته است
آمد و آن حضرت در  صلى اللّه عليه وآلهنزد رسول خدا عليه السلام شخص چهارمى كه به اعتراض بر امير مؤمنان على 

ها  آميز پاسخ فرمود. گفتنى است كه در آن نقل عتاب مقام دفاع از امير مؤمنان و رد بر اعتراض وى، به گونه
اند. وى داستان اين حديث را به گونه كامل براى فرزندش عبداللّه اين  به نام شخص چهارم (بريده) اشاره نكرده

 گونه نقل كرده است:

و بر  عليه السلامب طال ها على بن ابى بر يكى از آن ؛دو سپاه به سوى يمن فرستاد صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 ديگرى خالد بن وليد را فرمانده قرار داد و فرمود:

 إذا كان قتال فعلي على الناس كلّهم.

 اگر جنگ سرگرفت، على فرمانده هر دو لشكر خواهد بود.

 لهصلى اللّه عليه وآبنا بر فرمان رسول خدا عليه السلام سپاهيان اسلام با سپاه يمن درگير و رو به رو شدند. على 
در عليه السلام بن وليد از آن حضرت فرمان پذيرفت. على  فرماندهى هر دو سپاه اسلام را بر عهده گرفت و خالد

 اى فتح كرد. اين جنگ قلعه

سپاهيان اسلام به غنايمى دست يافتند. على يك پنجم آن را جدا كرد و در ضمن، كنيزى «گويد:  بريده مى
و از خيمه خود در حالى بيرون آمد كه آب غسل از سرش جارى نيكو صورت را به خود اختصاص داد. ا

 »(!)بود

                                                           
 .٦٩٢٩، شماره ٣٧٣/  ١٥: صحيح ابن حبان) ١(
 .١٣٢ / ٥: سنن الكبرى، ٤٣، حديث ١٤: فضائل الصحابه، ١٤٣: خصائص على عليه السلام) ٢(
 .١١١و  ١١٠/  ٣: المستدرك) ٣(
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من همواره بغض و كينه على را در سينه ان كردم و هرگز كينه كسى را چون او به دل «گويد:  بريده مى
 ؛نداشتم. از سويى، خالد را خيلى دوست داشتم و مهرورزى من به او فقط به دليل كينه و دشمنى او با على بود

 چرا كه خالد همواره كينه على را در دل داشت.

وقتى على كنيز را از سهم خمس به خود اختصاص داد، خالد بن وليد مرا به نزد خود خواند و گفت: اين 
 ».گزارش كن صلى اللّه عليه وآلهكار را از على غنيمت بدان و خبر آن را براى رسول خدا 

عساكر اين حديث را در  طبرى آمده است، اما ابن )١(لاوسطالمعجم امتن اين حديث بدين گونه در كتاب 
 دهد: چنين ادامه مى تاريخ دمشقكتاب 

 »!اى بريده! اين عمل على را در خاطر داشته باش«خالد بن وليد به بريده گفت: 

اى نوشت به من نيز  نامه ه عليه وآلهصلى اللّ خدا خالد بن وليد درباره اين ماجرا به رسول«گويد:  بريده مى
 ».سفارش كرد كه از على نزد پيامبر بدگويى كنم

 البته عبارت نسايى نيز به همين مضمون است.

 افزايد: مى تاريخ دمشقابن عساكر در كتاب 

اى نوشت كه سراسر آن بدگويى درباره على بود و آن را به من داد تا نزد  خالد نامه«گويد:  بريده مى
از بدگويى درباره على  صلى اللّه عليه وآلهببرم. او به من دستور داد كه نزد رسول خدا  صلى اللّه عليه وآلهسول خدا ر

 )٢(كوتاهى نكنم و براى انجام اين مأموريت، سه نفر را به همراه من فرستاد.

سر زده بود، در نزد رسول خدا عليه السلام خواست با اين كار در مقابل عملى كه از حضرت على  مىگويى 
 ».بينه و شهود لازم اقامه كند صلى اللّه عليه وآله

 اهل تسنن اين گونه است: و ديگر مصادر معتبر )٣(المعجم الاوسطادامه اين واقعه بنا به نقل طبرانى در كتاب 

در مترل بود و گروهى از  صلى اللّه عليه وآله خدا وارد مدينه شدم و به مسجد رفتم. رسول«گويد:  بريده مى
 اى؟ ها گفتند: چرا زودتر از ديگران خود را به مدينه رسانده يارانش بر در خانه پيامبر بودند. آن

ام اين خبر را به رسول خدا  نايم جنگى برداشته است. آمدهگفتم: به دليل كنيزكى است كه على از خمس غ
 گزارش دهم. صلى اللّه عليه وآله

 صلى اللّه عليه وآلهزيرا با اين خبر على از چشم پيامبر خدا  ؛ها گفتند: آرى اين خبر را به پيامبر برسان آن
 »(!)افتد مى

                                                           
 .١٦٣/  ٦:  المعجم الاوسط) ١(
 .٤٦٦، حديث ٤٠٠/  ١: تاريخ مدينة دمشق ترجمة الامام على عليه السلام) ٢(
 .٤٨٤٢، شماره ٢١٧/  ٥: المعجم الاوسط) ٣(
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 شنيد. ها را در مترلش مى ناين گفت و شنودها بين من و آصلى اللّه عليه وآله رسول خدا 

از اتاق بيرون آمد. يكى از آن چهار نفر برخاست و عرض كرد:  صلى اللّه عليه وآلهدر اين هنگام رسول خدا 
 كنى كه على چه كرده است؟ و قضيه كنيز را خبر داد. اى رسول خدا! آيا نظر نمى

ابى نفرمود. دومين و سومين نفرى كه همراه روى مبارك از او برگرداند و جو صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 از آنان نيز روى گرداند. صلى اللّه عليه وآلهبريده بودند نيز به همين گونه اظهار نظر كردند، ولى رسول خدا 

من نامه خالد را به پيامبر تقديم كردم. او با دست چپ نامه را از من گرفت. من سرم را «گويد:  بريده مى
 ».شروع به بدگويى از على كردم تا اين كه سخنانم به پايان رسيد و سرم را بلند كردمپايين انداختم و 

من از كسانى بودم كه بغض و كينه زيادى از على داشتم. از «در برخى از متون آمده است: بريده گويد: 
مى در چهره اين رو، از على بد گفتم و كلامم كه به پايان رسيد، سرم را بالا گرفتم. ناگاه آن چنان خش

مشاهده نمودم كه مانند آن را جز در جنگ با يهود بنى قريظه و بنى نضير نديده بودم.  صلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول
 سپس پيامبر فرمود:

ماذا تريدون من علي؟ ماذا تريدون من علي؟ ماذا تريدون من علي؟ إنّ علياً مني وأنا منه وهو ولي 
 كلّ مؤمن بعدي.

خواهيد؟ به راستى كه على از من  خواهيد؟ از على چه مى خواهيد؟ از على چه مى ىاز على چه م
 ».است و من از على هستم و او سرپرست هر مؤمنى بعد از من است

تاريخ مدينة تأليف ابونعيم اصفهانى، معرفة الصحابه تأليف بيهقى،  سنن الكبرىو شنيدنى است كه بنا بر نقل 
به  صلى اللّه عليه وآلهگويد: سپس رسول خدا  و منابع ديگر، بريده مى سبل الهُدى والرشاد، عساكر نگارش ابن دمشق

 آنان فرمود:

 )١(إنّ له في الخمس أكثر من ذلك.

  كه ره على ازخمس بيش ازاين است.به راستى

المعجم ، طبرانى در المختاره، ضياء مقْدسى در كتاب المستدركاز طرفى طبق نقل حاكم نيشابورى در كتاب 
 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهو منابع معتبر ديگر، پيامبر اكرم  الاوسط

 )٢(يفعل إلاّ ما يؤمر. لا ]أي علي![إنه 

                                                           
/  ٦: سبل الهدى والرشاد، ١٩٤ / ٤٢: تاريخ مدينة دمشق، ٢٥٧، حديث ٣٧٤/  ١: معرفة الصحابه، ٣٤٢/  ٦: سنن الكبرى) ١(

٢٣٦. 
، حديث ٦١٢/  ١١: كتر العمال، ٢٩٥ / ١١: سبل الهدى والرشاد، ١٩١/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق، ١٦٢/  ٦: المعجم الاوسط) ٢(

٣٢٩٦٣. 
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 دهد. به راستى كه على جز آن چه را بدان مأمور است، انجام نمى

 در متن ديگرى آمده است: حضرتش فرمود:

 إنما يفعل علي بما يؤمر به.

 كند. مل مىعلى فقط به آن چه كه مأمور است ع

 به بريده رو نمود و فرمود: صلى اللّه عليه وآلهسپس رسول خدا 

 أنافقت من بعدي يا بريدة؟!

 اى بريده! آيا بعد از جدا شدن از من، منافق شدى؟!

 ؟»گشاييد تا از نو با شما بر اسلامم بيعت كنم اى رسول خدا! آيا دست خود را نمى«بريده عرض كرد: 
جدا نشدم، مگر اين كه بر اسلام با او بيعت نمودم. آن گاه  صلى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا  از«افزايد:  بريده مى

 ».تر از على نبود از ميان جمعيت در حالى برخاستم كه كسى از مردم در نزد من محبوب

 .اند بن حصيب اين واقعه را بسيار متفاوت نقل كرده بديهى است كه راويان از عمران بن حصين و بريدة

خواه  يكى از خودش چيزى به آن افزوده، ديگرى به دل ؛اند چنان كه پيداست اين واقعه را تحريف كرده
مقدارى از آن را حذف كرده، سومى بخشى را نقل نموده و از نقل بخش ديگر خوددارى ورزيده(!!) و برخى هم 

 اند! واقعه را به طور ناقص و بدون ذيل ذكر كرده

بن حصيب كه خود سبب صدور  بريدة كه قل از راويان گوناگون به ويژه متنىمتون حديث ولايت به ن
 بوده، نقل گرديد. صلى اللّه عليه وآله خدا از رسول» حديث ولايت«
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 گر عصمت حديث ولايت بيان

در ذيل قضيه بريده تعبيرهاى متفاوتى را درباره وآله  صلى اللّه عليهتر بيان شد، رسول خدا  همان گونه كه پيش
 فرموده است، چنان كه فرمود: عليه السلامعلى 

.بِه رمؤلُ إلاّ ما يفْعاً لا يإنَّ علي 

 دهد مگر آن چه را بدان امر شده است. به راستى كه على انجام نمى

 در سخن ديگرى فرمود:

.بِه رلُ ما اُمفْعما يإن 

 دهد. لى فقط آن چه را بدان امر شده انجام مىع

 نمايند. دلالت مىعليه السلام اين تعبيرها به وضوح بر عصمت اميرالمؤمنين 

 ؛صغراى كبراى كلّى و يا تعيين يكى از مصاديق آيه قرآن است صلى اللّه عليه وآلهدر واقع، اين تعبير رسول خدا 
 فرمايد: آن جا كه خداوند متعال مى

 )١(.)عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ* لاَ يَسْبِقُونَهُ بالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَبَلْ (

اند) بلكه آنان  (اين گونه نيست كه فرشتگان فرزندان خداوند باشند آن سان كه مشركان پنداشته
گيرند و همواره فرمان او را انجام  ى نمىبندگان شايسته خداوند هستند كه هيچ گاه در سخن بر او پيش

 دهند. مى

از امير مؤمنان على  مصباح المتهجددر كتاب  رحمه اللّهاى كه شيخ طوسى  اكنون مناسب است بخشى از خطبه
اى  در روز غدير خطبه عليه السلامگويد: امير مؤمنان على  مى رحمه اللّهنقل كرده، بيان شود. شيخ طوسى  عليه السلام

 راد كرد و در بخشى از آن فرمود:اي
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أي من الخلائق بعد  اختص منهم ـ ؛من بريته خاصة صلى اللّه عليه وآلهوأنّ اللّه اختص لنفسه بعد نبيه 
ـ خاصة علاهم بتعليته وسما م إلى رتبته، وجعلهم الدعاة بالحق إليه والأدلاّء  صلى اللّه عليه وآلهالنبي 

 ن وزمن زمن.بالرشاد عليه، لقرن قر

أنشأهم في القدم قبل كلّ مدر ومبر، وأنواراً أنطقها لتحمده، وألهمها شكره وتمجيده، وجعلهم الحجج 
على كلّ معترف له بملكة الربوبية وسلطان العبودية، واستنطق ا الخراسات بأنواع اللغات، بخوعاً له 

 بأنه فاطر الأرضين والسماوات.

مع ذلك [ما شاء من أمره، جعلهم تراجمة مشيته وألسنة إرادته، عبيداً وأشهدهم على خلقه، وولاّهم 
يشفعون إلاّ لمن  يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا لا] هم عبيد

 )١(ارتضى وهم من خشيته مشفقون.

اى را مخصوص به خود  از بين بندگانش، عده اللّه عليه وآله صلىو به راستى كه خداى تعالى بعد از رسولش 
ها را رفعت مقام و علو درجه عطا فرمود و آنان را در قرون متمادى  گروهى كه آن ؛گردانيد

 فراخوانان حقيقى به سوى خود ودلالت كنندگان بر خويش قرار داد.

وار مقدس را به حمد خود ناطق فرمود، ها را پيش از آفرينش جميع موجودات آفريد و آن ان انوار آن
اى كه سر تعظيم در مقابل سلطان  ها را بر هر بنده مقام شكر و بزرگداشتش را به آنان الهام نمود و آن

 حق تبارك و تعالى فرود آورده باشد، حجت قرار داد.

ها سخن گفت  ع لغتبه وسيله اين انوار با موجوداتى كه به خودى خود قادر به تكلّم نبودند، به انوا
معترف و مقر » هاست ها و آسمان او تبارك و تعالى آفريننده زمين«تا همه در مقابل اين حقيقت كه 

 باشند.

خواست به آنان واگذار  آن بندگان خاص را شاهد بر مخلوقاتش قرار داد و از تصرفاتش آن چه را مى
 نمود.

در حالى كه اينان،  )٢(هايش از خلق قرار داد، واستهآنان را بيان گر مرادهاى خودش و زبان گوياى خ
گيرند و فقط بر طبق امر حق  با همه اين مقامات، بندگان او هستند و در گفتارشان از خدا پيشى نمى

داند و آنان شفيع  ن را مىكنند. خداوند متعال همه چيز پيش و پس روى آنا تبارك و تعالى عمل مى
اى كه از حق  شوند، مگر به كسانى كه خداى تعالى راضى است، و آنان به جهت ترس عالمانه نمى

 تعالى دارند، در مقام خائفان هستند.
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بندگانى كه  ؛نمايند تعالى به كارى اقدام نمى ها مقامات كسانى است كه جز به فرمان حق تبارك و آرى، اين
آنان در مقام گفتار بر  تفضل خاص خداى منان هستند، يعنى مقرب درگاه الهى هستند و عنايت و مورد اكرام و

كنند و در مقام عمل نيز  گيرند، تا گفتارى از خداى متعال به آنان نرسد، بدان تكلّم نمى حضرت حق پيشى نمى
 نمايند. اند، اقدام نمى جز به آن چه امر به آن شده

در حديث ولايت با همين مضامين تطبيق كرده و همه  صلى اللّه عليه وآلهفرمايش رسول خدا نتيجه سخن اين كه 
 كند. ها عصمت صاحب اين مقامات را بيان مى اين

 عليه السلامگر ولايت امير مؤمنان على  حديث ولايت بيان

ولايت  تر اشاره شد، جهت دوم در بررسى حديث ولايت اين است كه اين حديث، همان طور كه پيش
 فرمود:صلى اللّه عليه وآله آن جا كه پيامبر خدا  ؛كند را بيان مى عليه السلاماميرالمؤمنين 

 علي مني وأنا من علي وهو وليكم من بعدي.

 على از من است و من از على هستم و او ولى و سرپرست شما پس از من است.

شود و البته اين اولويت، مستلزم  ثابت مىالسلام عليه با استدلال به اين سخن، اولويت در تصرف براى على 
 گيريم: امامت است. اين استدلال را از شش محور پى مى

 الف) انحصار ولايت

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهآن كه رسول خدا  نخست

 وهو وليكُم من بعدي.

 او ولى و سرپرست شما پس از من است.

زيرا  ؛فرمودعليه السلام اولويت تصرف را منحصر در امير مؤمنان على آن حضرت با اين سخن، ولايت و 
 عليه السلامعلى  پرواضح است كه معانى ديگر ولايت مانند نصرت، محبت و موارد ديگر از امور مختص به حضرت

 نيست.

 ب) بعديت زمانى

دارد و خود اين واژه وجود » بعدى«آن كه در تمام يا دست كم در بيشتر متون حديث ولايت واژه  دوم
 يا زمانى است و يا رتبى.» بعدى«چرا كه  ؛صريح در مدعاى ماست

موجود در حديث ولايت رتبى است، نه زمانى » بعدى«ممكن است با نظرى سطحى، چنين به نظر آيد كه 
تر از مقام ولايت  ، پايينمعليه السلااين خواهد بود: مقام ولايت على  صلى اللّه عليه وآلهكه نتيجه فرمايش رسول خدا 

 است. عليه السلاممن است و كسى كه در مرتبه پس از مقام من بر شما ولايت دارد، على 
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» حديث ولايت«زمانى است. از اين رو، بنا بر » بعدى« صلى اللّه عليه وآلهولى بايد گفت كه مراد رسول خدا 
در اين حديث، » بعدى«است و اگر  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا ولىّ بلافصل مؤمنان بعد از عليه السلام امير مؤمنان 

را حذف نمايند. اشاره به اين » بعدى«زمانى نبود، وجهى نداشت كه برخى به تحريف اين حديث بپردازند و واژه 
 مطلب در پى خواهد آمد.

 ج) متون ديگرى از حديث ولايت

ديگرى نيز نقل گرديده است. آن الفاظ بدون هيچ  حديث ولايت، افزون بر عبارت پيش گذشته، با الفاظ
بن حنبل در كتاب  نمايند. براى نمونه، احمد دلالت مى عليه السلامگونه ترديدى بر امامت و اولويت امير مؤمنان على 

هاى ديگر،  و افراد ديگرى در كتاب تاريخ مدينة دمشقعساكر در  ، ابنالمستدرك، حاكم نيشابورى در المسند
صلى اللّه عليه  خدا كنند كه بريده گويد: هنگامى كه به حضور رسول او چنين نقل مى ر قضيه بريده از خودهمگى د

گويى درباره او پرداختم، اما ديدم كه رنگ  رسيدم، از على سخن به ميان آوردم و به بدگويى و عيبوآله 
 تغيير يافت و فرمود: صلى اللّه عليه وآلهساره پيامبر خدا  رخ

 ريدة! ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟يا ب

 اى بريده! آيا من بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر نيستم؟

 گفتم: آرى، اى رسول خدا!

 فرمود:

 )١(فمن كنت مولاه فعلي مولاه.

 لاى اوست.پس هر كه من مولاى او هستم، على مو

در روزهاى پايانى زندگى خود در روز غدير به صلى اللّه عليه وآله اين سخن همان گونه است كه رسول خدا 
 مسلمانان فرمود.

كنند كه رسول خدا  و منابع ديگر به چندين سند، چنين نقل مى تاريخ مدينة دمشقاحمد بن حنبل،  مسند
 د:بعد از اين عبارات فرموصلى اللّه عليه وآله 

 )٢(يا بريدة! من كنت وليه فعلي وليه.

  اى بريده! هر كس من ولىّ او هستم پس على ولىّ اوست.
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 د) مناقب و فضايل ديگر

بيان شده كه به آن بزرگوار  عليه السلام ضمن متن حديث ولايت، مناقب ديگرى براى امير مؤمنان على
المعجم الاوسط ختصاص دارد و صحابه ديگرى با آن حضرت در آن مناقب شريك نيستند. براى نمونه، در كتاب ا

 فرمود: در ضمن اين حكايت مى صلى اللّه عليه وآلهطبرانى آمده است كه رسول خدا 

إنّ علياً مني ما بال أقوام ينتقصون علياً؟ من ينتقص علياً فقد تنقّصني، ومن فارق علياً فقد فارقني، 
ذُرّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْض (وأنا منه، خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم وأنا أفضل من إبراهيم 

 )١(.)وَاللّهُ سَميعٌ عَليمٌ

س اند؟ هر ك گيرى درباره على برآمده پرورانند آنان كه در مقام بدگويى و عيب چه خيالى در سر مى
على را خرده بينگارد، مرا خرده انگاشته و كسى كه از على كناره بجويد، از من كناره گرفته است. به 
راستى كه على از من است و من از او هستم. او از طينت من آفريده شده و من از طينت ابراهيم 

داوند شنوا و نسلى كه بعضى از آنان از ديگرى است و خ«ام ومن از ابراهيم برترم.  آفريده شده
 )٢(».داناست

فرموده، وجود عليه السلام درباره امير مؤمنان على صلى اللّه عليه وآله با نگاه به اين مناقب و فضايل كه رسول خدا 
 شود. چنين فضايلى براى آن حضرت اثبات مى

 فرموده است: صلى اللّه عليه وآلهافزون بر اين، رسول خدا 

 يفعل إلاّ ما يؤمر به. إنه لا

 دهد كه به او دستور داده شده است. به راستى او فقط كارى را انجام مى

 كند. ياد مى عليه السلاممؤمنان على  اين حديث با چندين تعبير، فضايل ديگرى را نيز براى امير

 هـ) تصريح ابن عباس

كند و  ذكر مى عليه السلاممؤمنان على  اميرابن عباس همين فضيلت و منقبت ولايت را در ضمن فضايل 
 نمايد كه اين مناقب ويژه آن حضرت است. تصريح مى

حاكم نقل گرديد، صاحبان اين  المستدرك احمد ومسند طيالسى، مسند عباس از  تر حديث ابن چنان كه پيش
  اند. هاى ديگر به صحت سند حديث ابن عباس تصريح نموده ها و كتاب كتاب
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 ولايت در آغاز دعوت و) حديث

 صلى اللّه عليه وآلههاى رسول خدا  شود، از جمله فرمايش حديث ولايت با همين الفاظى كه بدان استدلال مى
 است كه آن حضرت فرمود: صلى اللّه عليه وآلهدر آغاز فراخوانى و دعوت محمدى » حديث يوم الدار«در 

 دي؟من يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووليكم بع

 شما بعد از من باشد؟» ولىّ«كند كه برادر، همراه من و  چه كسى با من بيعت مى

دلالت دارد و مراد  عليه السلاممؤمنان على  كوتاه سخن اين كه ظاهر يا صريح حديث ولايت بر اولويت امير
 كاملاً واضح و روشن است.» ولىّ«از كلمه 

ها واژه  درون و بيرون حديث وجود دارد كه بنا بر آنافزون بر اين، قراين متصل و منفصل ديگرى در 
 در حديث ولايت بر عصمت و اولويت دلالت دارد.» ولىّ«

 ها بينديشند. گران درباره آن اين حديث و حكايت فوايد بسيارى در بر دارد كه شايسته است پژوهش

 صلى اللّه عليه وآلهوجود نفاق و حركت منافقانه در دوران رسول خدا 

صلى اللّه يابيم كه در زمان خود پيامبر خدا  توجه به حديث ولايت و متونى كه از اين واقعه ارائه شد، درمىبا 

داران لشكرهاى اعزامى آن  اى از سران صحابه، بلكه فرمان ، نيز نفاق سايه زشت خود را بر سر عدهعليه وآله
همان افرادى كه به نفاق و دورويى معروف  ؛اند ن نبودهبن اُبى و ديگرا حضرت افكنده بود و منافقان تنها عبداللّه

 نما بودند. و مشهور و در بين مردم انگشت

صلى اللّه عليه حديث ولايت پرده اام را از رازها و حالات پنهانى مقربان و نزديكان از اصحاب رسول خدا 

 دارد. برمى وآله

 عليه السلامآن كه امير مؤمنان على  بى بريده ـچه خوب بود اگر همه افرادى را كه خالد بن وليد همراه 
رس پيدا  توانستيم شناسايى كنيم، گرچه به نام يكى دو نفر از آنان دست ـ به مدينه فرستاد نيز مى متوجه شوند

 ايم. كرده

اجتماع  صلى اللّه عليه وآلهو چه جالب بود اگر به مشخصات كسانى كه در مدينه، جلوى خانه رسول خدا 
رسد بين  همان افرادى كه از بريده و همراهانش استقبال نمودند. به نظر مى ؛توانستيم دست بيابيم بودند، مىكرده 

اجتماع كرده بودند، تناسب و  صلى اللّه عليه وآلهاى كه بر در سراى پيامبر خدا  خالد بن وليد و يارانش و بين صحابه
  اند. هايى از پيش داشته ريزى رنامهسنخيت تام بوده است و براى انجام منويات خود، ب

 عليه السلامنگاهى به دشمنى خالد با امير مؤمنان على 

دشمنى و كينه داشته است. بريده نيز به اين نكته عليه السلام متن واقعه صراحت دارد كه خالد بن وليد با على 
 كند. اعتراف مىسلام عليه النمايد و جالب اين كه خود او نيز به دشمنى با حضرت على  اعتراف مى
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 صلى اللّه عليه وآلهتمام مدت حيات رسول خدا  يابيم كه خالد بن وليد در هم چنين از اين واقعه به خوبى درمى
 پيموده است. را مى عليه السلامعلى  مؤمنان راه دشمنى با امير

جنگ قبايلى آرى، خالد همان فردى است كه ابوبكر بعد از دست يازيدن به منصب خلافت او را به 
فرستاد كه از بيعت با ابوبكر امتناع ورزيدند و از پرداخت زكات به عاملان ابوبكر خوددارى نمودند و عقيده 

 به صراحت اظهار نمودند. عليه السلامخود را درباره امامت على بن ابى طالب 

رساند، اما پس از پشيمانى از را در ميان نماز به قتل ب عليه السلامابوبكر به خالد دستور داد كه حضرت على 
 اين تصميم پيش از اين كه سلام نمازش را بدهد، گفت:

 )١(تفعل ما أمرتك به. يا خالد! لا

 ام، انجام نده. اى خالد! دستورى را كه به تو داده

هجوم  عليهما السلامخانه حضرت على و فاطمه زهرا اين خالد از همان مهاجمانى بود كه در ماجراى سقيفه به 
 آوردند.

بفرستد و به چه  عليه السلاممؤمنان  دانست كه چه كسى را براى كشتن ياران امير آرى، ابوبكر نيك مى
 كسى مأموريت كشتن آن حضرت را در ميان نماز واگذار نمايد.

در نماز ابوبكر يا غير او از ديگر عليه السلام نان على ايم كه امير مؤم البته ما تا كنون در مصدر معتبرى نيافته
 ؛باره بسيار مفيد است اى نقل شده كه در اين سمعانى نكته الانسابصحابه حاضر شده باشد، ولى در كتاب 

در نماز ابوبكر حضور داشت كه ابوبكر به خالد فرمان داده بود كه در ميان نماز كه در  عليه السلامحضرت على 
را به قتل برساند و پس از ندامت، پيش از  عليه السلامشود، حضرت على  اقامه مىصلى اللّه عليه وآله ول اللّه مسجد رس

 سلام نماز گفت:

 )٢(تفعل ما أمرتك. يا خالد! لا

 ام انجام نده. خالد! فرمانى كه به تو داده

سمعانى، كتاب روايى و حديثى الانساب چرا كه كتاب  ؛چه بسا كسى هرگز بر اين موضوع دست نيابد
هاى حديثى موجود  هاى صحاح، مسانيد، سنن و معجم نيست. شايد فردى بگويد: همانند اين حديث در كتاب

نيست، ولى خداوند متعال چنين اراده فرمود كه اين حديث توسط اين كتاب رجالى به ما برسد، گرچه راوى آن، 
و بدگويى  عليه السلامگر فضايل و مناقب امير مؤمنان على  نى را به جهت نقل رواياتى كه بيانبن يعقوب رواج عباد

 نمايند. از ديگران است، به تشيع متهم مى

كه گذشت، وى در قضيه كنيز، فرصت را  در هر صورت خالد بن وليد چنين اوصافى دارد و هم چنان
اى مانند خود در خلق و خوى و  نوا با عده مدينه فرستاد تا آنان هماى به  غنيمت شمرد و افرادى را به همراه نامه
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را نزد رسول خدا  عليه السلاممؤمنان  ، به هر گونه ممكنى موجبات تترّل مقام اميرعليه السلامتوزى با على  دشمنى و كينه
افقان سپاه و منافقان مدينه، فراهم آورند و گويا براى اجراى اين امر بين خالد بن وليد و منصلى اللّه عليه وآله 

 ريزى دقيق قبلى بوده است. برنامه

از تمام اين امور باخبر بوده و از سرائر و بواطن و نيات سوء اين گروه  صلى اللّه عليه وآلهالبته رسول خدا 
گو بودند، نشسته بودند و مشغول گفت و  صلى اللّه عليه وآلهخدا  آگاهى داشته، ولى آنان كه كنار در خانه رسول

رسيده و در همان هنگام، آن بزرگوار صلى اللّه عليه وآله دانستند كه صدايشان از پشت ديوار به گوش پيامبر  حتى نمى
 خشمگين خارج شد و فرمود:

 ما تريدون من علي؟! ما تريدون من علي؟! ما تريدون من علي؟

 اهيد.خو خواهيد؟ از على چه مى خواهيد؟ از على چه مى از على چه مى

درآمد،  صلى اللّه عليه وآلهنزد رسول خدا عليه السلام جويى درباره على  خالد كه بنا بر نقل روايت بدان عيب
بن نويره تاخت، بر خلاف موازين شرع، كارهايى كرد كه فرياد همه  شگفت است كه وقتى بر قوم مالك

نمود و مالك به همسر خود گفت: تو مرا به كشتن  مسلمانان را در مدينه به آسمان بلند نمود. او به قتل مالك امر
رفت. او به هر  بن وليد دل به هواى همسر مالك بسته بود كه از زنان زيباى عرب به شمار مى خالد )١(دادى!
، پس از قتل مالك، در همان شب، با همسر او خواست دست يابد. از اين رو اى به مقصد شوم خود مى وسيله

 زنا كرد و همين فضيحت موجب شد كه فرياد مسلمانان مدينه به آسمان رود.

اى نگرفت، ولى  آورد، كسى بر خالد خرده با وجود چنين جنايتى كه دل هر صاحب غيرتى را به درد مى
صلى اللّه عليه خدا  آنان رو به رو شد كه رسول كه از حق خمس كنيزى برداشت، با اعتراض عليه السلامحضرت على 

 فرمود: وآله

 إنّ له أكثر من ذلك.

 حق على از خمس بيش از آن است.

اى نيست و  چيز تازه عليهما السلامطالب  بن ابى هاى منافقانه بر ضد على يارى هاى شوم، دست آرى، نقشه
اند، اما تا كى اين  يشه دشمنانش در كمينش بودههمواره تا امروز بوده و آن حضرت هميشه مظلوم بوده و هم

 مظلوميت ادامه خواهد داشت؟

حتى از نيات سوء نزديكان و خويشان هم در امان نبود. ساقى شراب  صلى اللّه عليه وآلهاين جان رسول اللّه 
كش ريخته است. آرى، و فرزندان پا عليه السلامطهور گويا از خم مظلوميت هر چه در ميان بوده، در پيمانه على 
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عليه كند كه موقعيت امير مؤمنان على  خداى عالم حكيم چنين خواسته و مصلحت هدايت خلق چنين ايجاب مى

 )١(باشد. عليه السلامدر امت موسى  عليه السلامدر اين امت مانند موقعيت هارون  السلام

فكرانش و منافقان مدينه بر ضد  هاى زيركانه خالد و هم ها و نقشه يارى ماجراى حديث ولايت، دست
 دهد. در آن زمان را نشان مى عليه السلاماميرالمؤمنين 

عليه ها بر ملا شد و واقعه برخلاف خواسته منافقان، به نفع امير مؤمنان على  م نقشهولى به رغم همه آنان، تما

تمام شد، بلكه موجب صدور حديث ولايت، اعلان رسمى امامت، ولايت و عصمت آن حضرت از نزد  السلام
ستى استغفار كند و پس از دشمنى نمايد، بايعليه السلام گرديد، تا جايى كه هر كس با على  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 آن، از نو اسلامش را تجديد نمايد.

از اين  صلى اللّه عليه وآلهاستفاده كنند، ولى پيامبر خدا  عليه السلامخواستند از اين فرصت بر ضد على  آنان مى
 و اسلام استفاده كرد. عليه السلامفرصت به مصلحت على 

 موجب خروج از اسلام عليه السلامبغض على 

به  صلى اللّه عليه وآلهبن حصيب، رسول خدا  هاى مختلف حديث ولايت، به روايت بريدة توجه به نقل با
حكم نمود. از همين رو، بريده ناگزير دوباره  عليه السلامطالب  بن ابى وضوح به كفر و ارتداد دشمن و مبغض على

 اظهار اسلام كرد.

كه از نو بر اسلامم با آن حضرت بيعت  جدا نگشتم، مگر اين صلى اللّه عليه وآلهگويد: از رسول خدا  وى مى
 نبود. عليه السلامتر از على  كردم و از آن پس كسى در نزد من محبوب

، »جنت رضوان، و بغض و كينه به او، نار نيران است عليه السلاممحبت و دوستى على «البته اين مطلب كه: 
اى  هاى جداگانه هاى شيعه و سنى مذكور است و حتى كتاب تابشمارى و فوق حد تواتر در ك در روايات بى

نيز در اين زمينه به قلم بزرگان اهل تسنن در مصر، شامات و ساير كشورها تأليف گرديده كه بحث از آن خارج 
 از موضوع اين كتاب است.
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 به حديث ولايتنقد مخالفان درباره استدلال 

شود. البته نقدها وارد و گفتنى نيستند و  در اين بخش اشكالات مخالفان در مقام رد حديث ولايت بيان مى
چرا كه احتمال  ؛است» وليكُم«ترين اشكالى كه بر استدلال حديث شريف ولايت دارند، مناقشه در معناى  مهم
 ه مفاد حديث شريف اين گونه خواهد بود:نصرت يا محبت باشد ك» ولايت«رود، مراد از  مى

 على بعد از من ناصر و ياور شماست.

 دار شماست. على بعد از من دوست

و چه در موارد خارج از حديث و نيز شأن صدور خود » حديث ولايت«ولى قراين بسيارى چه در خود 
كال كنندگان نيز بر اين امر دارند، گرچه خود اش ، همه اين ترديدها را از ميان برمى»حديث ولايت«قضيه 
زيرا وجود اين قراين متصل و يا منفصل انكارناپذير است. از اين رو، آنان ناگزير راه ديگرى را  ؛آگاهند
 اند. اند و به روش ديگرى پناه آورده پيموده

هاى مختلف بوده است. بعضى از  اند، تحريف حديث شريف به گونه تنها راهى كه بر خود گشوده ديده
 ها چنين است: وارد تحريفم

 صحيح بخارىالف) تحريف حديث ولايت در 

كند. در اين نقل به روشنى  خود حديث ولايت را از عبداللّه پسر بريده نقل مى صحيحبخارى در كتاب 
شود كه حديث تقطيع شده است. كسى كه با دقّت متن اين حديث را بررسى كند، به بريده و  معلوم مى

عليه على صلى اللّه عليه وآله گويد: رسول خدا  بن حصيب مى ث پى خواهد برد. طبق اين نقل بريدةمقطوع بودن حدي

 بن وليد فرستاد(!) را براى گرفتن خمس به جانب خالد السلام

 غسل كرده بود(!) عليه السلام بغض و كينه داشتم و على عليه السلاممن از على «گويد:  بريده مى

 كنى؟ ) نظر نمىعليه السلامين شخص (يعنى على به خالد گفتم: آيا به ا

 ».آمديم، مطلب را براى آن حضرت بازگو كردم صلى اللّه عليه وآلهپس زمانى كه نزد رسول خدا 

على را تنقيص كردم، يا خالد به من دستور داد...  صلى اللّه عليه وآلهگويد: نزد پيامبر  جالب اين كه بريده نمى
 كند. بازگو كردم. گويى قضيه طبيعى را بازگو مى صلى اللّه عليه وآلهن را براى پيامبر گويد: اين جريا بلكه مى

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
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 يا بريدة! أتبغض علياً؟

 اى بريده! آيا كينه على را در دل دارى؟

 گفتم: آرى.

 فرمود:

 تبغضه، فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك. لا

 )١(، حق على از خمس بيش از آن است.او را دشمن مدار

آورد كه  كند، و هرگز چنين سخنى به ميان نمى تنها همين اندازه به واقعه اشاره مى صحيحبخارى در كتاب 
 فرمود:صلى اللّه عليه وآله پيامبر خدا 

 علي مني وأنا من علي وهو وليكم من بعدي.

 از على هستم، او ولىّ و سرپرست شما پس از من خواهد بود.على از من است و من 

 ب) بيهقى و تحريف حديث ولايت

تر متن  به نقل حديث ولايت پرداخته است. پيش سننبيهقى شاگرد حاكم نيشابورى نيز در كتاب 
ا ، حديث شريف رسننذكر گرديد. بيهقى در كتاب  المستدركبه نقل از حاكم نيشابورى در » حديث ولايت«

همان بخشى كه  ؛كند ولى پايان حديث را حذف مى )٢(كند، با سند خود از استادش حاكم نيشابورى نقل مى
 فرمود:صلى اللّه عليه وآله خدا  رسول

 إنّ علياً مني وأنا من علي وهو وليكم بعدي.

 من ولىّ و سرپرست شماست.به راستى كه على از من است و من از على هستم و او بعد از 

 ج) بغوى و تحريف حديث ولايت

را » حديث ولايت«هاى حديثى اهل تسنن است،  ترين كتاب كه از مهم مصابيح السنهبغوى نيز در كتاب 
اين گونه آمده  صلى اللّه عليه وآلهحذف شده است و سخن پيامبر خدا » بعدى«كند. در آن كتاب واژه  نقل مى
 است:

 )٣(وأنا من علي وهو ولي كلّ مؤمن.علي مني 

 على از من است و من از على هستم، و او ولى و سرپرست شماست.

 عليه السلامديگر اعتراف به مقام ولايت براى امير مؤمنان على  »بعدى«روشن است كه با حذف واژه 
جعل  عليه السلاماصل مقام ولايت را براى على  صلى اللّه عليه وآلهگويند: رسول خدا  چون مى ؛زند ضررى به آنان نمى
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فرموده، اما زمان ولايت بر امت را تعيين نفرموده است و ناگزير به نظر آنان منصب ولايت و خلافت آن 
 حضرت، بعد از عثمان خواهد بود.

 د) خطيب تبريزى و تحريف حديث ولايت

را از آن  »بعدى«كند و كلمه  حديث ولايت را از ترمذى نقل مى )١(مشكاة المصابيح خطيب تبريزى نيز در
دهد و  و به گونه تحريف شده به ترمذى نسبت مى »بعدى«كند، يعنى حديث ولايت را بدون كلمه  اسقاط مى

 است. »بعدى«و داراى كلمه حال آن كه حديث شريف در كتاب ترمذى موجود 

 هـ) ابن تيميه و حديث ولايت

كنند، اين  كنند كه سرانجام كسانى خواهند آمد كه به مصادر مراجعه مى به راستى آيا اينان فكر نمى
نمايند و  كنند و دو متن را تطبيق مى ترمذى مراجعه مى سننخوانند و به  بينند، كتاب را مى تحريفات را مى
 كنند! شرم نمى دانند، ولى حيا و بينند؟ مى ف را رسوا مىاصحاب تحري

اند. اما ديگر براى كسى كه با خدا  آرى، اين دومين راهى است كه براى رد حديث ولايت به كار گرفته
ها روى گرداند، راهى باقى نمانده كه با تمسك به آن بتواند حديث  خواهد مخالفت كند و از آن و رسولش مى
پيموده است. او اصل صدور حديث ولايت را انكار كرده » تيميه ابن«كار بيندازد، مگر طريقى كه  ولايت را از

 گويد: اين حديث دروغ است. عين گفتار ابن تيميه چنين است: و با صراحت مى

 فرموده باشند: صلى اللّه عليه وآلهاين كه رسول خدا «

 وهو ولي كلّ مؤمن بعدي.

 ) ولىّ و سرپرست هر مؤمنى است بعد از من.عليه السلاماو (يعنى على 

ممنوع  صلى اللّه عليه وآلهاست و سخنى است كه صدور آن از رسول خدا  صلى اللّه عليه وآلهدروغ بر پيامبر خدا 
 )٢(».است

گفتار خدا و رسول او ترين و ترين راه براى كسى است كه با  آرى، اين روش ابن تيميه، آسان
خواهد مخالفت نمايد و با پيمودن همين راه، به جاى تحريف و اسقاط بعضى از الفاظ و خصوصيات حديث،  مى

 كند. اصل حديث را انكار مى

 فرمايد: آرى خداوند متعال مى

 )١(.)فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا آَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ(
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پس واى بر آنان از آن چه با دست خود نوشتند و واى بر آنان از آن چه (با اين نوشتن) به دست 
 آورند. مى

 فرمايد: در جاى ديگر مى

رَجاً مِمَّا قَضَيْتَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَ(

 )٢(.)وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

پس نه، به پروردگار تو سوگند كه آنان ايمان نخواهند آورد مگر اين كه در امور مورد منازعه، تو را 
ترين تنگى در سينه خود (از ناحيه  حاكم قرار بدهند و در مقابل قضاوت تو، بدون اين كه كوچك

 ضاوت تو) احساس كنند، سر تسليم فرود آورند و به طور كامل تسليم باشند.ق

                                                                                                                                                                                     
 .٧٩وره بقره: آيه ) س١(
 . ٦٥) سوره نساء: آيه ٢(
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 نامه كتاب

 قرآن كريم. .١

 »الف«

 بن ابى طالب طبرسى، مؤسسه اعلمى، بيروت، لبنان بن على ابومنصور احمد الاحتجاج: .٢

 .١٤١٥ اپ اول، سالابن عبدالبر، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چ الإستيعاب فى معرفة الاصحاب: .٣

 .١٤٠٨ سمعانى، دار الفكر، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال أنساب الأشراف: .٤

 »ت«

عساكر،  بن حسن معروف به ابن حافظ ابى القاسم على: عليه السلامتاريخ مدينة دمشق ترجمة الامام على  .٥
 مؤسسه محمودى، بيروت.

 الحجاج يوسف مزى، مكتب اسلامى، بيروت، لبنان. جمال الدين ابى تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: .٦

جمال الدين ابى الحجاج يوسف مزى، مؤسسه الرساله، بيروت، لبنان، چاپ  ذيب الكمال في أسماء الرجال: .٧
 .١٤١٥پنجم، سال 

 »س«

سال بن يوسف صالحى شامى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ اول،  محمد سبل الهدى والرشاد: .٨
١٤١٤. 

 .١٤١٤ بيهقى، دار الفكر، بيروت، لبنان، چاپ دوم، سال سنن الكبرى: .٩

 .١٤٠٣ بن سوره ترمذى، دار الفكر، بيروت، لبنان، چاپ دوم، سال بن عيسى محمد سنن ترمذى: .١٠

 .١٤١٣ ذهبى، مؤسسه الرساله، بيروت، لبنان، چاپ م، سال سير اعلام النبلاء: .١١

 »ص«

كثير، دمشق، بيروت، يمامه، چاپ  بن اسماعيل بخارى جعفى، دار ابن ابوعبداللّه محمد بخارى:صحيح  .١٢
 .١٤١٤پنجم، سال 

 »ع«

، انتشارات شريف رضى، قم، چاپ اول، سال رحمه اللّهبن بابويه معروف به شيخ صدوق  محمد علل الشرائع: .١٣
١٤٢١. 

 »ق«

١٤.  فى مناقب على جلال الدين سيوطى، مؤسسه نادر، بيروت، لبنان. :لامعليه السالقول الجلى 



 OP

 »ك«

 .١٤١٩ متقى هندى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال كتر العمال: .١٥

 »م«

 .١٤١١حاكم نيشابورى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال  المستدرك: .١٦

 طيالسى، دار المعرفه، بيروت، لبنان. بن داوود حافظ سليمان مسند ابى داوود: .١٧

 .١٤١٥ احمد بن حنبل شيبانى، دار احياء التراث العربى، بيروت، لبنان، چاپ سوم، سال مسند احمد: .١٨

 .١٤١١ خطيب تبريزى، دار الفكر، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال مشكاة المصابيح: .١٩

 . هـ ٥١٦ بن مسعود بغوى، متوفاى حسين مصابيح السنه: .٢٠

بن حسن طوسى معروف به شيخ طوسى، مؤسسه فقه الشيعه، بيروت،  ابوجعفر محمد مصباح المتهجد: .٢١
 .١٤١١لبنان، سال 

 .١٤١٥ بن ايوب لخمى طبرانى، دار الحرمين، سال بن احمد سليمان المعجم الاوسط: .٢٢

 ابو نعيم اصفهانى، بيروت، لبنان.معرفة الصحابه:  .٢٣

٢٤. ١٤١٤ ابن ابى شيبه، دار الفكر، بيروت، لبنان، سال ف:المصن. 

 .١٤٠٩ابن تيميه حرانى، مكتبه ابن تيميه، قاهره، مصر، چاپ دوم، سال  منهاج السنة النبويه: .٢٥
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